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چكيده

با آغاز قرن 8 ه.ق./ 14 م. تا پايان سده 10 ه.ق./ 16 م. يکی از دوره های درخشان قالی ايران شکل می گيرد 
نمونه های موجود،  بودن  دليل محدود  به  تغييرات سبکی فرش دستباف  در  دوره  اين  اهميت  به  توجه  با  كه 
ابهامات زيادی در زمينه  ماهيت قالی ايران در اين عصر به وجود آمده اند. با وجود منابع اندك در اين عصر، شامل 
قالی های باقی مانده و نگارگری های دوره تيموری و تركمانان، سؤال های بی شماری در مورد ساختار قالی ايران 
در اين دوره وجود دارند و همين ابهامات موجب شده كه متخصصان حوزه تاريخ فرش غيرايرانی، وجود فرش 
قبل از عصر صفوی را در هاله ای از ابهام قرار دهند؛ درصورتی كه می توان با مطالعه تطبيقی فرش های منقوش 
در نگاره های اين دوران با نمونه های هم عصر در آناتولی، به ارتباط سبکی قالی ايران در اين بازه زمانی با قالی 
آناتولی پی برد. اين پژوهش با هدف مقايسه تشابهاتِ فرش های دوره تيموری ايران )911-771 ه.ق./ 1506-

1370 م.( با فرش های هولباين تركيه )حدود 8 تا 12 ه.ق./ 14 تا 17 م.( به  منظور بيان روابط سبکی فرش ايران 
تيموری با فرش آناتولی در اين بازه زمانی صورت می پذيرد تا به اين پرسش اصلی پاسخ دهد كه علت وجود و 
تداوم ويژگی های مشابه در فرش های دوره های تيموری ايران و عثمانی تركيه چه بوده  است؟ در اين  راستا، اين 
پژوهش به  صورت تطبيقی- تحليلی، داده های خود را با روش اسنادی و حصول اشباع نظری تأمين كرده و با 
دسته بندی مؤلفه های تطبيقیِ پيکره ها در سطح توصيف، به تبيين تشابهات آنها در سطح تحليل پرداخته است. 
برآيند يافته ها نشان می دهد اين ويژگی های مشابه در اصل از ايران به تركيه راه  يافته اند و فرم و محتوای فرش از 
طريق بافت اجتماعی- فرهنگی و ايدئولوژی حاكم بر طراحان آناتولی، سبکی جديد را مبتنی بر سنت های طراحی 
فرش در اين منطقه، ارائه كرده است. همچنين اين برهم كنش متقابل ميان هنرمندان ايران و تركيه، ناشی از 
قرارگيری در محيط، ايجاد ادراك مشترك ميان افراد درگير و مشاركت آنها در انتقال، آموزش و يادگيری است 
كه حاصل آن، نگاشتن طرح های مشابه فرش است؛ لذا هنرمندان هر دو پيکره مطالعاتی در آموزش و تداوم اين 

قالی ها نقش مهمی را ايفا كرده اند.

كليدواژه ها: قالی  تيموری، قالی  هولباين، طرح قالی، نقش قالی، گره  سرنوشت
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مقدمه

قالی بافی در ايران،  سنتی ديرين و دارای سابقه كهن 
است و بی ترديد از برجسته ترين جلوه های فرهنگ و هنر 
اين سرزمين به شمار می آيد. از نقاط ضعف فرش به خصوص 
قالی، می توان به ضعيف بودن آن در مقابل گذر زمان اشاره 
كرد؛ زيرا قالی ماهيتی آلی دارد و در زمانی كوتاه و در شرايط 
غيراستانداردِ نگهداری، از بين می رود. همين عامل باعث شده 
چيزی بيش از چند قطعه پوسيده و متلاشی از نمونه های 
باستانی برجا نمانند و پژوهشگران در شناخت قالی های تا 
پيش از دوره صفويه با مشکلاتی روبه رو باشند. با اين  همه، 
بايد به اين نکته معطوف شد كه طرح و نقش قالی چيزی 
قائم به ذات و مستقل از هنرهای ديگر نيست و ناگزير بايد از 
هنرهای تزئينی ديگر اعم از؛ كاشی كاری، نگارگری، آجركاری، 
گچ بری و غيره در شناخت  و فهمِ سير تحولات آن  استفاده 
شود )حصوری، 1376: 1(. بدين  سبب، يکی از راه های دنبال 
كردن فرش تيموری، بهره بردن از اين هنرها به ويژه برخی 
نگاره های بازمانده از قرن 9 ه.ق./ 15 م. است كه در آنها 
تصاوير قالی  و قاليچه هايی ديده می شوند كه طرح، نقش و 
رنگ آنها با دقت ترسيم  شده و گويای كيفيت هنر طراحی 

فرش در اين دوره هستند )امامی، 1375: 156(.
هم زمان در اين سده ها )9-8 ه.ق./ 15-14 م.(، وجود 
فرش  گره دار در آناتولی و مناطق تركمن، مصر و حتی اسپانيا 
به قياس در ايران ديده می شود )حشمتی رضوی، 1387: 
165( و در آسيای  صغير، سبك  هندسیِ فرش های  تيموری  
ايران، در قالی های موسوم به هولباين برقرار مانده است )پوپ، 
1387: 2631(. تحقيقات كنونی نشان می دهند برخی  از تقريباً 
پنجاه نمونه باقی مانده از قالی های هولباين كوچك گلِ قرن 
15 م./ 9 ه.ق. ممکن است تيموری باشند، اما با اين  همه از 
منشأ طرح آنها يا حتی خود فرش ها اطلاعات چندانی در 
دست نيست (Lentz & Lowry, 1989: 220)؛ از اين  حيث، 
بررسی طرح ها و نقوش قالی های مربوط به يك قلمرو فرهنگی 
به گستردگی جغرافيايی از هرات تيموری تا آناتولی عصر 
عثمانی می تواند روند تداوم و تحولات مورد مطالعه را در 
قالی های عثمانیِ پيش از قرن 16 م./ 10 ه.ق. نشان دهد. 
اين پژوهش كيفی بر اساس مسئله فوق، بدان جهت رهنمون  
شد تا با هدف مطالعه تطبيقی بر اساس شناسايی نظام های 
دارای بيشترين تشابه ميان دو پيکره ايران و تركيه، به تبيين 
ساختارهای صوری و محتوايی مشابه و روابط بينافرهنگی 
تأثيرگذار بر ذائقه و علائق طراحان قالی ها بپردازد؛ بر اين 
اساس، پرسش اصلی پژوهش اين گونه مطرح می شود كه 

علت شکل گيری، پايايی و مداومت مؤلفه های مشابه فرمی 
و محتوايی در فرش های  تيموری  ايران، سلاجقه و هولباين 
تركيه چه بوده است؟ همچنين می توان پرسش های ويژه ای 
مطرح كرد كه پاسخ گويی به آنها اهداف پژوهش را تأمين 
خواهد كرد؛ پايه و اساس تشابه در مؤلفه های فرمی و محتوايی 
از كدام فرهنگ بوده؟ و بر چه اساسی زمينه انتقال و بافت 

اين قالی ها صورت پذيرفته است؟
ضرورت اين پژوهش از آنجايی تبيين می شود كه مطالعات 
ميان فرهنگی در زمينه هنر به  صورت عام و هنر فرش به 
 صورت خاص می توانند موجب تقويت روابط بينافرهنگی در 
تحولات معاصر كشورهای صاحب سنت های اصيل شوند. امروزه 
تحولات سياسی و سايه افکندن آنها بر مطالعات فرهنگی 
موجب شده است پيوستار حاكم بر دنيای هنرهای سنتی و 
تعاملات تمدن های كهن در بستر تاريخ به گسست بدل شود. 
در مطالعات تاريخ فرش ايران و تركيه به عنوان دو قدرت مهم 
در تاريخ فرش جهان، روابطی مشاهده می شوند كه كمتر 
به آنها به عنوان جريانات همسو در شکل دادن سبك ها و 
سنت های طراحی و نقاشی فرش دو منطقه توجه شده است 
و اين مهم نه از روی غفلت، بلکه با هدف ايجاد كمرنگ كردن 
جايگاه ايران بزرگ فرهنگی در تعاملات تاريخ فرش جهان 
بوده است. اين پژوهش سعی دارد تحولات گونه هايی از عناصر 
فرمی و محتوايی را در قالی های هولباين منسوب به عثمانی 
مورد بررسی قرار دهد و با مطالعه قالی های تصوير شده در 
نگاره های عصر تيموری به اين مهم اشاره نمايد كه برخی از 
اين ساختارها كاملًا مشابه هستند و امکان دارد كه برخی از 
نمونه های منسوب به تاريخ فرش تركيه بافت ايران باشند 
و يا حتی با احتياط بيشتر، نمونه های مشابه آنها در ايران 

تيموری هم بافته می شده اند. 
در راستای شرح اجمالی اين پژوهش چنين بيان می شود 
كه نگارندگان ابتدا به زمينه های بروز روابط بينافرهنگی ميان 
دو حوزه تمدنی ايران و تركيه در بازه زمانی مورد مطالعه 
پرداخته اند تا در راستای وجود روابط، ارزش و علل تطبيق پذيری 
مشخص شود، سپس مؤلفه های تطبيقی خود را بر اساس فرم 
و محتوا انتخاب و استخراج كرده و هر كدام را به  صورت مجزا 
در هر پيکره مطالعاتی )تيموری ايران، هولباين عثمانی( در 
سطح توصيفی مورد مطالعه قرار داده؛ پس از آن، دو پيکره 
مطالعاتی به صورت های دسته بندی شده در جداول مختلف، 
كنار يکديگر قرار گرفته اند و از اين طريق، ارزيابی در سطح 
تحليل صورت می پذيرد و در پايان، نتايج تحقيق در راستای 

پاسخ گويی به اهداف و پرسش ها نگارش شده اند.
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پيشينه پژوهش 

شادلو )1399( در مقاله "تحولات طراحی فرش با استناد به 
نگاره های مکاتب هرات و شيراز از نيمه دوم سده نهم تا آغازين 
سال های سده دهم در ايران"، با روش توصيفی- تحليلی به 
موشکافی روند دگرگونی ساختار )فرم( طرح های فرش ايران 
در نگاره های نگاشته شده ميان سال های 849 تا 920 ه.ق. 
پرداخته است. وی معتقد است سياست های منسجمی در 
سده 9 ه.ق./ 15 م. برای حمايت از هنر و هنرمندان شکل 
گرفتند و بدين واسطه، آزادی عمل طراحان بيشتر شده و 
عرصه جديدی از طراحی فرش رقم  خورده است و با دگرگونی 
در ابزار و فنون بافت، نقوش فرش از شکسته و نيمه شکسته به 
گردان ارتقا يافتند. همچنين بيان داشته هم زمان با صفويان 
ايران، سبك تركي- مغولي دوره تيموری در فرش های عثمانيان 
تركيه و مملوكيان مصر تا سده 18 م./ 12 ه.ق. امتداد يافته 
است. بهارلو و اكبری )1391( در پژوهش "بررسی نقوش و 
خاستگاه آنها در فرش های سرزمين های اسلامی موجود در 
نقاشی های عصر رنسانس و پس از آن" معتقد هستند تصاوير 
فرش )به ويژه انواع اسلامي آن(، از بخش هاي مهم و قابل توجه 
در تركيب بندي اين نقاشي ها هستند و از آثار نقاشي دهه هاي 
قبل تر از نام گذاري امروزي قالی های موسوم به هولباين پيدا 
است كه چنين طرح هايی پيش  از اين نيز موجود بوده اند. 
چيت سازيان )1384( در مقاله "قالی بافی ايران و تركيه قرون 
شانزدهم- هفدهم/ دهم- يازدهم )بررسی تطبيقی رنگ، طرح 
و شيوه بافت("، با روش اسنادی و تاريخی و استفاده از شيوه 
تحقيقی- كتابخانه ای، به   مطالعه و كنکاش در وجوه اشتراك 
و افتراق هنر صناعی قالی بافی ايران و تركيه پرداخته و بر 
آن است كه سوابق تاريخی و شهرت ديرينه قالی، پيش از 
آنکه در مورد آناتولی صدق كند در مورد ايران صادق بوده 
است و در مقايسه ويژگی های دو كشور مشخص می شود 
طراحی فرش ايران از اصالت و قدرت نام برخوردار است؛ در 
حالی  كه در خصوص منشأ طراحی فرش آناتولی، بحث های 
متفاوتی مطرح هستند. فراست )1384( در مقاله "عناصر 
تزئين مشترك قالی های صفويه و عثمانی"، بر اساس روش 
تاريخی و مقايسه ایِ پيکره های قالی ايران و تركيه اظهار 
می كند اين دو كشور در هنر قالی بافی ويژگی های مشتركی 
دارند و با شرايطی چون؛ حمايت هنری، سياست های حاكم 
وع مواد به كاررفته، تفاوت هايی در محصول توليدشده  و ن
داشته اند. همچنين، اعتقادات اين هنرمندان در تجلی افکار 
و بروز خلاقيت ايشان مؤثر بوده اند و نزديکی شرايط زندگی 
عتقادات مذهبی در شکل گيری اين شباهت ها بی تأثير  و ا

نيست. بورش و همکاران )1968( در "خبرنامه موزه هنر 
متروپوليتن" اظهار می كنند نقش و نگار قالی های هولباين، 
بوده، نشان دهنده  اواخر دوره عثمانی  به  هر چند مربوط 
يکی از قديمی ترين انواع طراحی قالی  های تركی است و به 
نظر می رسد دوره كلاسيك اين نوع الگوهای هندسی در 
قرن 15 م./ 9 ه.ق. باشد كه حتی يك نمونه از آن دوره باقی 
نمانده است؛ اما قالی هايی از اين نوع و انواع نزديك به آن 
در مينياتورهای بی شمار تيموری و نقاشی های ايتاليايی و 
فلاندری قرن 15 م./ 9 ه.ق. ديده می شوند. ريفشتال )1931( 
در مقاله خود با عنوان "قاليچه های بدوی از نوع قونيه در 
مسجد بی شهير" بيان می كند اين واقعيت  كه خويشاوندان 
نزديك نقوش قالی های هولباين، بر روی فرش های نگارين 
در نقاشی های ايرانی نگاشته شده اند، نشان می دهد چنين 
نقوشی نيز بايد در سده های 14 و 15 م./ 8 و 9 ه.ق. در ايران 
وجود داشته باشند و از آنجايی كه نگارگران در بازنمايی قالی ها 
به وضوح بين نقوش گردان و نقوش نيمه هندسی تکراریِ 
بی پايان )گره های سرنوشت( تمايز قائل می شوند، می توان 
فرض كرد كه قالی هايی از هر دو نوع در ايران در دوره های 
مغولی و تيموری وجود داشته اند؛ اين در حالی است كه در 
ايران بيشتر انواع طرح های گردان توسعه يافتند و در تركيه، 

بالعکس، سبك نيمه هندسی غالب باقی  مانده  است.
از برآيند بررسی پيشينه حاصل شد كه آنچه از اظهارنظرها 
مبنی بر اشتراكات قالی های هولباين عثمانی با فرش های 
موجود در نگاره های دوره تيموری به ميان است، بيشتر متکی 
بر هم سنجی عينی مختصر و تطبيق با ديگر هنرهای تزئينی 
موجود در اين دوره ها بوده است؛ از طرفی، توجه و نياز به 
مطالعات هر چه بيشتر در اين حوزه ها می تواند موجب تقويت 
و غنای ادبيات اين حوزه های پژوهشی شود. بر اين اساس، 
در پژوهش  حاضر، توجه و تأكيد بر جزئيات عناصر و نقوشی 
است كه بعضاً ريشه در جريانات قبل تر نيز دارند و علاوه بر 
بازشناسی نقوش فرش های گونه تيموری از طريق تطبيق با 
نقوش قالی های عثمانی، ساختارهای فرمی و محتوايی مشابه 
بررسی شده و نحوه برخورد طراحان هر دو پيکره مطالعاتی با 
مؤلفه های تطبيقی تبيين خواهد شد؛ بنابراين از اين منظر، 

پژوهشی نو محسوب می شود.

روش پژوهش 

در اين پژوهش تطبيقی- تحليلی به  صورت تطبيقی 
برساختی1، ركن اصلی پژوهش، رسيدن به يك ايده است؛ 
بنابراين واقعياتی كه در حوزه اجتماع و از خود جامعه شکل  
می گيرند مورد ارزيابی و توجه نگارندگان هستند. همچنين 
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محور اصلی اين پژوهش، سؤالات آن است كه از طريق مقايسه 
حول تشابهات تطبيقی2 به آنها پاسخ  داده می شود. بر اين 
اساس، دو پيکره مطالعاتی در تعداد 24 عدد نمونه، از طريق 
بررسی نمونه های در دسترس و حصول اشباع نظری3، به 
 صورت هدفمند انتخاب و طبقه بندی شده اند كه از اين تعداد، 
14 عدد نمونه متعلق به فرش های موجود در نگاره های تيموری 
و 10 عدد نمونه منتخب قالی های هولباين عثمانی هستند. 
داده های اين پژوهش از طريق روش اسنادی و با ابزارهای 
نسخه برداری، مصنوعات يا بقايای مادی يا فيزيکی )قالی های 
هولباين، نگاره های دوره تيموری و فرش های احياشده از آنها( 

و داده های برخطی يا اينترنتی، گردآوری و تبيين شده اند.

مفاهيم و الگوی نظری پژوهش

همان طور كه در تصوير 1 مشهود است، جهت بررسی و 
مطالعه صفات تطبيقی در دو پيکره مطالعاتی ايران و تركيه، 
مؤلفه های تطبيقی بر اساس فرم و محتوا متشکل از؛ 1. 
گره های مشبك، 2. قاب ها، 3. حاشيه ها و 4. كنش ميان 
قاب ها هستند كه از اين طريق، مفاهيمی را به اين شرح 

دربرمی گيرند.
• گره های مشبك: اين نقش مايه موسوم به گره سرنوشت 
)حصوری، 1376: 19( كه به  غلط خطوط كوفی و امثال آن 
خوانده  شده  است، نشان دهنده چيدمان قرينه گره های حلقوی، 
طنابی و يا نواری است كه انتهايی ندارند؛ بر اين اساس، در 
مواردی به آنها گره بی پايان يا بدون انتها نيز اطلاق می شود 
)استون، 1391: 297( و علاوه بر فرش، در خط  كوفی معقدّی 
هم ديده  می شوند كه در آنها خط  كوفی با تزئينات خاص و 
بند های گره خورده منقوش است )بصام و همکاران، 1386: 
26(. حصوری اين گره  را مبتنی بر تعداد پيچش های آنها از 
چهار پيچ تا هشت پيچ نام نهاده است كه با تعدادی خم های 
متنوع در هنر ايران نگاشته می شود )حصوری، 1376: 19 و 

20(. در اين پژوهش، گره های سرنوشت به  صورت؛ 1. تك 
بنُ، 2. سه  بن، 3. چهار بن و 4. نهُ بن نام گذاری شده اند كه 

در ادامه به آنها پرداخته می شود.
• قاب ها: در اين پژوهش، مفهوم قاب بر فضاهای بسته 
درون متن دلالت می كند كه در آن لايه هايی از آرايه ها، 
نقوش و هندسه ها بر روی يکديگر سوار شده اند و اين فضای 
بسته يا كادر ايجادشده، حاصل تركيب آنها است. قاب ها در 
اين پيکره ها به  قاعده تکرار در بستر زمينه فرش نگاشته 
شده اند و در تركيب های مختلف و هندسه های مشخص، 
ساخت های متعددی را ايجاد كرده اند. از اين  حيث، قاب ها 
به دو گروه تقسيم بندی می شوند؛ 1. "قاب های هندسی" كه 
از بستری هندسی با خطوط شکسته، نيمه گردان و گردان 
تركيب می شوند و نقوش آنها می توانند به همين منوال متغير 
باشند و 2. "قاب های اسليمی" كه پايه ساختی آنها، آرايه های 
اسليمی به صورت های شکسته، نيمه گردان و گردان هستند.

• حاشيه ها: هر تخته فرش معمولاً دارای يك بخش مركزی 
به نام متن است كه پيرامون آن را طرح و نقش هايی احاطه 
كرده اند كه به آنها حاشيه گويند )فونتن، 1375: 92(. در 
اين راستا، در كناره های قالی يك نوار اصلی و معمولاً چند 
نوار باريك تر قرار دارند كه به ترتيب، حاشيه بزرگ يا اصلی و 
حاشيه های كوچك نام دارند )همان( كه در پژوهش حاضر بر 
اساس شناخت عناصر و نقوش آنها طبقه بندی و گونه شناسی 

شده اند.
• كنش ميان قاب ها: كنش ميان قاب ها روابطی را مورد 
مطالعه قرار داده كه ميان قاب های هندسی با قاب های هندسی و 
يا قاب های هندسی با قاب های گردان از طريق ساخت، تركيب، 
سامان بندی و تركيب بندی به وجود آمده اند. بر اساس اين 
مفهوم، در "ساختِ" هر چيزی نخست كاركرد، سپس فرم و 
در نهايت، آرايش آن مهم است )حصوری، 1381: 137( كه در 

تصوير 1. الگوی نظری تحقيق )نگارندگان(

بررسي صفات تطبيقي

قاب ها

قاب هاي هندسي
قاب هاي اسليمي

حاشيه ها

وفيبا تزئينات و بند هاي شبه ك

حاشيه هاي گره سرنوشت
حاشيه هاي قلاب درهم

قيتلفي
كحاشيه ها با نقوش اسليمي و پيچ

گره هاي مشبك

گره  سرنوشت
يك بنُ
چهار بن

سه بن

نهُ بن

گره قلاب درهم
يتركيب
دهتركيب شون

كنش ميان قاب ها

ساخت
تركيب

تركيب بندي سامان بندي

تطبيق برساختي تحليل تطبيقي
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اين پژوهش، بيشتر فرم و آرايش مطرح بوده است. همچنين 
مقصود از "تركيب"، كنار هم  چيدن عناصر و نقش هايی است 
)همان: 77( كه در نهايت، ايجاد وحدت و انسجام می كنند 
)دريائی، 1386: 81( و "سامان بندی ها"، معيارها و ميزان هايی 
است كه بر طرح حاكم بوده و بهترين تركيب های ممکن را 
عملی ساخته اند )حصوری، 1381: 91؛ دريائی، 1386: 81( 
كه چون پيکره های مطالعاتی از نوع نقشه های تکراری محسوب 
می شوند، حد و مرز در سامان بندی، خود سامانه محسوب می شود 
و همچنين طرز چيدن خشت ها و الگو ها در متن نيز بخشی از 
سامان بندی و تركيب نقشه ها است )حصوری، 1381: 117(؛ 
بنابراين از مفهوم سامان بندی  در اين راستا استفاده  شده است. 
همچنين، رنگ بندی نيز جزئی از ساخت در فرش بوده است؛ 
چرا كه در تركيب بندی فرش مؤثر واقع  شده و ساخت های 

متفاوتی را به  دنبال اثرگذاری های متفاوت ايجاد می كند. 
زمينه های بروز روابط بينافرهنگی4

ايران و آناتولی از دوره سلاجقه روم و ايلخانان، مناسبات 
وسيع علمی و فرهنگی داشته اند )دين پرست، 1389: 28( و 
در اين زمان، علوم رايج و مکاتبات آنها به زبان فارسی بودند 
)دين پرست، 1391: 156(. در حکومت عثمانی كه وارث 
سلاجقه روم بودند 5، زبان فارسی نيز رواج داشت و در آناتولی 
اين زبان به همراه زبان عربی در كنار زبان تركی در مدارس و 
مراكز علمی و دربار عثمانی مورد استفاده بود و چنين فضايی 
موجب جذب و مهاجرت هنرمندان ايرانی به عثمانی شد و 
البته اشتراكات مذهبی و فرهنگی ميان ايران و عثمانی در 
اين روند مؤثر بوده اند )شعبانی و دين پرست، 1389: 59 و 
60(. از طرفی، مهاجرت هنرمندان برجسته ايرانی به آناتولی 
در سده 9 ه.ق./ 15 م. به دنبال تحولات سياسی در ايران 
اتفاق می افتد )دين پرست، 1391: 162 و 163(. در اين مجال، 
نسخه برداری نقاشان مهاجر ايرانی از آثار ادبی فارسی مانند؛ 
كليه و دمنه، شاهنامه فردوسی، گلستان و بوستان سعدی 
و خمسه نظامی، نقش برجسته ای را در انتقال فرهنگ و 
هنر ايرانی به عثمانی ايفا كرده است )شعبانی و دين پرست، 
1389: 76(؛ به عنوان نمونه، از منظومه خسرو شيرين كه 
توسط هاتفی، شاعر تيموری به سال 885 ه.ق./ 1480 م. 
در هرات سروده شده بود، دو نسخه به همراه مينياتور های 
آن در سال 904 ه.ق./ 1499 م. در دربار سلطان بايزيد دوم 
توسط نقاشان و خطاطان مهاجر ايرانی نسخه برداری و مصور 
شد )دين پرست، 1391: 163(. بنابراين در كليت امر می توان 
چنين بيان كرد كه ميان دو پيکره مطالعاتی، روابط بينافرهنگی 
برقرار بوده است و حضور گسترده عالمان، شاعران، كاتبان 

و هنرمندان مهاجر ايرانی در دربار و مراكز علمی عثمانی 
موجب ايجاد يك فضای تعاملی بالقوۀ ميان فرهنگی می شود 
و از اين حيث، بر ارزش مطالعه تطبيقی صورت پذيرفته در 
اين پژوهش، به ويژه امر شناخت فرش های تيموری و تأثير 

و تأثراتی كه حاصل  شده اند، می افزايد.

پيكره مطالعاتی اول: قالی های منقوش در نگاره های 
دوره تيموری

از حمله چنگيز مغول در سال 615 ه.ق./ 1218 م. به ايران 
تا رسميت يافتن حکومت صفوی در سال 907 ه.ق./ 1502 
م.، نزديك به سه قرن می شود. در اين برهه از زمان كه بيشتر 
توأم با جنگ و خونريزی بوده است، از قالی های دوره تيموری 
به استثنای فرش پاره ای، بقايای ديگری در دست نيستند و آنچه 
از روايت ها و اظهارنظرها مبنی بر حيات فرش در اين دوره 
به ميان است، متکی بر منابع نوشتاری و قالی های منقوش 
در نگاره ها است )حشمتی رضوی، 1387: 165(؛ به  عنوان  
نمونه، در شرح احوال تيمور، اشارات متعددی بر بوسيدن 
قالیِ وی به نشانه تسليم و فروتنی شده  است )پوپ، 1387: 
2629(. ابن بطوطه در ذكر ملاقات با اتابك در ايذه بيان 
داشته »از در معروف به  باب السرور وارد سرای اتابك شديم 
و از پله های زيادی بالا رفتيم تا به جايی رسيديم كه مفروش 
نبود چه فرش ها را به علامت عزاداری و مصيبت زدگی جمع 
كرده بودند« )ابن بطوطه، 1376: 244(؛ همچنين در ادامه 
اشاره می كند »سجاده سبزرنگی هم انداخته بودند كه من 
روی آن نزديك اتابك نشستم« )همان(؛ اين عبارت ممکن 
است تنها ذكری باشد كه از رنگ فرش در اين دوره به ميان 
آمده است )پوپ، 1387: 2629(. در سفرنامه روی گنسالس 
د. كلاويخو )808 ه.ق./ 1406 م.( فرستاده پادشاه اسپانيا 
به سمرقند، پس از توصيف پرده های ابريشمين و تجملات 
و نفايس دربار امير تيمور می نويسد »دو شاه نشين ديگر نيز 
به همين گونه با پرده ها و شرابه ها آرايش گشته با قالی و 
حصير فرش شده بود« )كلاويخو، 1374: 230(. همچنين 
در خصوص نگاره ها اظهار می شود كه تنها در نقاشی های پس 
از دوره مغولی است كه واقع گرايی عناصر در مينياتور مشهود 
است و اين گونه بر فرش های كارشده در نگاره ها ارزش نهاده 
و رجوع به آن را قابل استناد می كند )حصوری، 1376: 15 
و 16(. از اين حيث، پژوهش حاضر با دنبال كردن نگاره های 
مهم و شاخص اين دوره از جمله مينياتورهای قرن 9 ه.ق./ 
15 م. كه در آنها طرح های شکسته فرش به سمت طرح های 
گردان در حركت هستند )همان: 5(، به مطالعه خود پرداخته 
است. از جمله چند نمونه از اين نگاره ها را می توان در اين 
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اسامی نام برد؛ بهرام گور در گنبد زرد، محاوره دانشوران، 
همای تمثال همايون را به نظاره می گيرد )تصوير 2(، بر تخت 
نشستن لهراسپ و گفت وگوی او با سران سپاه، سپردن بهرام 
پسر يزدگرد را برای تربيت به مَنذر امير عرب، گفت وگوی 
رستم و اسفنديار پيش از جنگ با يکديگر، ورود تهمينه به 
بالين رستم، ديدار خسرو و فرهاد )تصوير 3(، بزمی در باغ 

)تصویر 4( و غيره. 

گره های مشبک
يکی از شاخصه های شناختی بيشتر گونه های فرش تيموری، 
گره  سرنوشت است. گره ها در اين دوره شامل دو بخش بنيان و 
پيچش هستند كه بر اين اساس، نام گذاری آنها توسط نگارندگان 
صورت پذيرفته است؛ به اين نحو كه ريشه هر گره از يك يا تعدادی 
واحدِ مربع مورب تشکيل می شود كه در اثر موجوديت يافتگی 
آن می تواند پيچ يا همان خم هايی كه در انتهای بند ها می تواند 
صورت پذيرد، ايجاد شود. بر اين اساس، ساده ترين گره به  صورت 
تك بنُ )تصوير 5( معرفی می شود كه بيشتر در حاشيه اصلی 
فرش ها مورد استفاده قرار گرفته است. گره های سه بنُ )تصوير 

6( بيشتر در متن هستند و بسيار كمتر در حاشيه اصلی مشاهده  
شده اند. در متن و حاشيه اصلی قالی های اين دوره، گره های 

چهار بنُ )تصوير 7( بيشترين تنوع و كاربرد را دارند. 
به جز گره های سرنوشت، گونه ديگری از گره های مشبك 
يافت شده كه قلاب درهم )تركيبی يا تركيب شونده( نام گذاری 
می شود؛ اين گره ها، هم به عنوان عنصر اصلی و هم به عنوان 
عنصر فرعی، در حاشيه فرش های گونه تيموری مورد استفاده 
بوده اند و نسبتاً از تنوع بالايی برخوردار هستند )تصوير 8(.

قاب های هندسی
مطابق تصاوير )12-9( در فرش های هندسی- گردان 
دوره تيموری، ساختار اصلی قاب  های هندسی )به  صورت  
هشت  ضلعی( از نقوش و گره چينی های اسلامی ايجاد و 
تركيب می شود؛ به همين جهت، نحوه تکرار، جهت گيری 
و الگوهای ايجادشده از آنها تنوع بالايی را در متن پيکره 
مطالعاتی تيموری پديدار می كند. همچنين، با استناد بر 
تصاوير )12-9( می توان گفت يکی از اصلی ترين نقش مايه ها 
در تركيب قاب های اين گونۀ فرش، گره سرنوشت است كه 

گنجوی:  نظامی  خمسه  از  نگاره ای   .4 تصوير 
منسوب   م.،   1490-1499 ه.ق./   904-895
بريتانيا كتابخانه  لندن،  خراسانی،  ميرك   به 

(Appendix, No. 2r) 

فرهاد:  و  خسرو  ديدار  نگاره   .3 تصوير 
 1445 ه.ق./   849 هرات،  نظامي،  خمسه 
استانبول توپقاپي سراي،   م.، كتابخانه موزه 

(Lentz & Lowry, 1989: 108) 

و  از مثنوی همای  نگاره ای  تصوير 2. 
همايون: هرات )كارگاه هنری بايسنقر(، 
831 ه.ق./ 1428 م.، وين، كتابخانه دولتی 
)كوركيان و سيکر، 1396: 82 و 178(.

تصوير 8. نمونه گره ای ساده تصوير 7. گره چهار بنُ )نگارندگان(تصوير 6. گره سه بنُ )نگارندگان(تصوير 5. گره تك بنٌ )نگارندگان(
از  قلاب درهم ها )نگارندگان(
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بيشتر از نوع سه بن و چهار بن هستند. مركز قاب ها معمولاً 
با گل های گرد ختايی )تصاوير 9 و 11( و يا شمسه هشت 
همراه با تزئينات اسليمی نگارين می شود )تصوير 12( و 
بعضاً از گره قلاب درهم نيز استفاده شده است )تصوير 10(. 
تركيب بندی رنگی متون اين فرش ها، متقارن و با تکنيك 
سايه- روشن است )يکی روشن و ديگری تيره( و هر فضای 
بسته شکل يافته در اين قاب ها می تواند به  قاعده نظم و 

تکرار، رنگی متفاوت به خود اختصاص دهد.

قاب ها يا ترنج های اسليمی
مطابق تصاوير )15-13( در اكثر نمونه های مطالعاتی تيموری، 
نقوش اسليمی  با الگوی ويژه و خاص خود به شکل های ترنج 
)تصوير 13(، قاب اصلی )تصوير 14( و قاب فرعی )پركننده 
فضای منفیِ بين قاب های هندسی، تصوير 15( نمود می يابند؛ 
اين الگوها از گردش يك اسليم در زاويه °45 در يك چهارم 
نقشه صورت می پذيرند كه نتيجه آن، ايجاد فرم مربع مورب و 
ضربدر در مركز قاب ها و ترنج ها به صورت های گوناگون است.

حاشيه ها
در تصاوير 16 و 17، حاشيه اصلی فرش هايی ديده می شود 
كه عنصر اصلی آنها گره  چهار بن و عنصر فرعی آنها گره 
قلاب درهم است كه بر روی بند هايی شبه كوفی همراه با 
نقوش اسليمی و پيچك ها نقش بسته اند؛ اين شيوه آرايش، از 
معمول ترين تركيبات هم نشينی در ساختار حاشيه فرش های 

تيموری مورد مطالعه محسوب می شود.
در تصوير 18، حاشيه فرشی ديده می شود كه در آن از گره 
قلاب درهم )تركيبی( به عنوان عنصر اصلی حاشيه استفاده شده 
است و ساختار آن به پيروی از ساختار حاشيه های موجود در 
تصاوير 16 و 17 برقرار است. در حاشيه يکه و منحصربه فرد 
موجود در تصوير 19، ساختار يادشده به انزوا دچار شده و 
سبکی نسبتاً نو بر آن احاطه يافته است. در واقع در اين 
حاشيه، گره های سادۀ قلاب درهم )تركيب شونده( همراه با 
تزئينات غالب شبه كوفی و نقوش اسليمی منقوش می شوند؛ 
لذا اين حاشيه از معدود حاشيه های بدون گره سرنوشت 
است. همچنين حاشيه های كوچك فرش های تيموری در 
تنوع بالايی، بيشتر ساده و شکسته هستند و رايج ترين اين 
حاشيه ها شامل؛ نقش مايه كوه سان )تيغ اره ای يا دندان موشی( 

و انواع بند  پيچ ها (z)  است )تصوير 20(.

كنش ميان قاب ها
هندسی  قاب های  ميان  كنش   ،)21-23( تصاوير  در 
با قاب های گردان و قاب های هندسی با يکديگر همراه  با 
تركيب بندی اصلی آنها نشان  داده  شده است. بر اين اساس، 
ساختارهای متنوع شکل يافته از هشت ضلعی ها و كنش های 
صورت گرفته از طريق آنها جالب  توجه هستند؛ به اين نحو كه 
هشت ضلعی ها با به كارگيری شيوه های جهت گيری متفاوت در 
كنار هم و تکرار در سطح، موجب ايجاد هندسه مربع )تصوير 
21( و يا هندسه مربع مورب )تصوير 22(  شده اند و ساختار های 

تصوير 9. قاب احياشده از نگاره همای تمثال همايون را به نظاره 
می گيرد )نگارندگان(؛ مثنوی همای و همايون، نسخه خواجوی 
كرمانی، 831 ه.ق./ 1428 م. )كوركيان و سيکر، 1396: 178(

تصوير 11. قاب احياشده از نگاره سپردن بهرام پسر يزدگرد برای 
تربيت به مَنذر، امير عرب )نگارندگان(؛ شاهنامه بايسنقری، 

833 ه.ق./ 1430 م. )سمسار، 1379: 107(

تصوير 10. قاب احياشده از نگاره محاوره دانشوران )نگارندگان(؛ 
مکتب شيراز، 821 ه.ق./ 1418 م. )كوركيان و سيکر، 1396: 177(

تصویر 12. قاب برگرفته از نگاره ورود تهمینه به بالین رستم 
(نگارندگان)؛ شاهنامه محمد جوکى، 844 ه.ق./ 1440 م.

(Briggs, 1940: 33)
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مختلفی را از طريق ماهيت فرمی و شيوه آرايش يافتگی خود 
ايجاد می كنند.

اين ساختار های هشت ضلعی خود زيرمجموعه هندسه 
نقوش هستند، لذا می توان متصور شد كه چقدر احتمالات 
زيادی برای ايجاد يك ساختار جديد و به  واسطه آن طرح های 
جديد وجود دارند. بر اين اساس، در تصاوير )23-21( علاوه 
بر شيوه های مختلف آرايش يافتگی هشت ضلعی ها در سطح، 
در تصوير 23، ساختارهای هشت ضلعی به ساختار های شمسه 
 هشت و بازوبندی دگرگون می شوند؛ از اين رو، مشخص می شود 

الگوهای ساختاری و ايجادشده در فرش های مطالعاتی تيموری 
بسيار متنوع و بعضاً پيچيده هستند. در واقع، در فرش های 
تيموری تقريباً هر ساختار و فرمی از ساختار و فرمی ديگر 
.(Briggs, 1940: 39) رشد می كند يا با آن در هم می آميزد

پيكره مطالعاتی دوم: قالی های هولباين عثمانی

قالی های گونه هولباين، از شناخته شده ترين قالی های 
قديمی تركيه هستند كه در بسياری از نقاشی های اروپايی 
از حدود اواسط قرن 15 م./ 9 ه.ق. تا ميانه های قرن 16 م./ 

تصوير 16. حاشيه اصلی: گره سرنوشت- گره 
قلاب درهم- شبه كوفی )نگارندگان(. برگرفته 
از نگاره گفت وگوی رستم و اسفنديار پيش از 
جنگ با يکديگر؛ شاهنامه بايسنقری، 833 

ه.ق./ 1430 م. )سمسار، 1379: 106(

تصوير 17. حاشيه اصلی: گره سرنوشت-گره قلاب 
درهم- شبه كوفی )نگارندگان(. برگرفته از نگاره بر 
تخت نشستن لهراسب؛ شاهنامه بايسنقری، 833 

ه.ق./ 1430 م. )سمسار، 1379: 98(

تصوير 18. حاشيه اصلی: گره قلاب درهم- اسليمی- 
شبه كوفی )نگارندگان(. مستخرج از نگاره ليلی و 
قيس در مکتب خانه، شيراز، حدود 881 ه.ق./ 1476 

م. )كوركيان و سيکر، 1396: 182(

تصوير 23. كنش و تركيب بندی )نگارندگان(تصوير 22. كنش و تركيب بندی )نگارندگان(تصوير 21. كنش و تركيب بندی )نگارندگان(

تصوير 19. حاشيه اصلی: گره قلاب درهم و تزئينات شبه كوفی )نگارندگان(. 
برگرفته از نگاره ای در خمسه نظامی، 904-895 ه.ق./ 1490-1499 

(Appendix, No. 2r) .م

تصوير 20. حاشيه های كوچك: شامل انواع بند 
پيچ ها و نقش مايه كوه سان )نگارندگان(

تصوير 13. ترنج قالی )نگارندگان(، برگرفته از 
نگاره ای در خمسه نظامی، 847-846 ه.ق./ 1443-
 (Appendix, 1442 م.، لندن كتابخانه بريتانيا

No. 173r)

تصوير 14. ترنج منقوش در تکه فرش منسوب 
 (URL: 1)به دوره تيموری؛ آتن، موزه بناكی

تصوير 15. الگوی ترنج كارشده در ميان قاب های 
هندسی )جزئيات حذف شده( )نگارندگان(، 
علی ميرزا،  سلطان   شاهنامه  هرات،  مکتب  
 (Briggs, .808-795 ه.ق./ 1405-1393 م

1940: 32)
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10 ه.ق. ظاهر می شوند و پس  از آن به طور پراكنده تا قرن 
17 م./ 11 ه.ق. تداوم می يابند. از اين  بين، حداقل هفتاد و 
پنج نمونه از فرش های كوچك گل هولباين در مجموعه های 
اروپايی شناخته  شده اند (Walker, 1988: 8) و چون اغلب در 
نقاشی های هنرمند مشهور، هانس هولباين )1465-1524 
م./ 930-869 ه.ق.( نگاشته شده اند، اين نام را بر خود يافتند

.(Boorsch et al, 1968: 231)

گره های مشبک
گره های مشبك در پيکره مطالعاتی هولباين، از دو نوعِ 1. 
گره سه بنُ و 2. گره نهُ بن هستند؛ در اين  ميان، گره  های سه 
بن )تصوير 24( عمدتاً در متن و در تركيب و تزئينِ قاب ها 
مشاركت دارند و گره های نه بن )تصوير 25( در حاشيه  ها 
منقوش هستند و بعضاً در تركيب با اسليمی ها در انتهای 
بندهای آنها نمايش داده می شوند. همچنين، گره های قلاب 
درهم در اين فرش ها بيشتر از نوع تركيب شونده هستند و 
در حاشيه فرش ها، هم به عنوان عنصر اصلی و هم به عنوان 

عنصر فرعی، نگارين می شوند )تصوير 26(.

قاب های هندسی
همان طور كه در تصاوير )29-27( ديده می شود، قاب ها به 
 صورت تركيبات متفاوتی از فرم و الگوهای هندسی )نسبت به 
يکديگر( شکل يافته اند و متن فرش ها از رديف های هندسی 
هشت ضلعی در تركيب با گره های سه بنُ تشکيل می شود. مركز 
قاب ها معمولاً يك فرم هشت ضلعی است كه با گل های ختايیِ 

ستاره ای شکل )تصوير 27(، ستاره هشت پر )تصوير 28( و نقوش 
شبه اسليمی نگارين می شود و بسيار اندك از خطوط و آرايه های 
ساده استفاده شده است )تصوير 29(. تركيب بندی رنگی متون 
اين قالی ها، متقارن- نامتقارن و با تکنيك سايه- روشن است؛ 
در اين ميان، بعضاً فضای درونی قاب های هندسی، مطابق با 
تناسباتی تقسيم بندی شده )معمولاً چهار يا شانزده تکه( و هر 
فضای شکل گرفته در قاب به  صورت يك در ميان با تکنيك 

سايه- روشن رنگ شده است )تصوير 28(.

قاب ها يا ترنج های اسليمی
اين قاب ها كه به مداليون های الماسی6 )ترنج های خشتی( 
معروف  هستند، از عربسك های7 درهم تنيده تشکيل  شده اند 
(Walker, 1988: 8)؛ به بيانی ديگر، مطابق تصاوير )30 و 
31(، بندها با تزئينات ويژه و خاص خود به  مثابه اسليمی ها، 
به شکل يك ترنج نمود پيدا می كنند. اين الگوها از گردش 
يك اسليمی )شبه اسليمی( در زاويه °45 در يك چهارم 
نقشه شکل می پذيرند كه نتيجه آن، ايجاد فرم مربع مورب 

و ضربدر در مركز قاب ها يا ترنج ها است.
معمولاً اين ترنج ها از دو قاب اسليمی درهم تنيده تشکيل 
شده اند و بند های قاب ها در نمونه های پرتکرار اين گونۀ قالی، 
با تکنيك رنگی سايه- روشن از يکديگر قابل تشخيص و تميز 
هستند )تصوير 30( كه البته اين قاب ها بعضاً به  صورت تك رنگ 
هم كارشده اند. در برخی نمونه های ديگر، عربسك های برخی از 
قاب ها با خلاقيت در رنگ گذاری، جلوه ای متفاوت از اين طرح 
را به نمايش می گذارند و بند های شبه اسليمی در هر قاب، به 

تصوير 25. گره نهُ بن تصوير 24. گره سه بنُ )نگارندگان(
)نگارندگان(

تصوير 26. گره های شبه قلاب  درهم در حاشيه 
(URL: 2) اصلی )نگارندگان(، فرش های هولباين

تصوير 27. قاب فرشی هولباين )نگارندگان(. 
متروپوليتن،  موزه  ه.ق.،   9-10 م./   15-16
 (URL: 3) Inv No. 2009.458.1 ،نيويورك

تصوير 28. قاب فرشی هولباين )نگارندگان(. 
اوايل قرن 16 م./ 10 ه.ق. موزه هنرهای كاربردی، 

  (URL: 4) Inv No. 14785 ،بوداپست

تصوير 29. قاب فرشی هولباين )نگارندگان(. قاليچه 
روستايی، اواخر قرن 15 م./ 9 ه.ق. موزه هنرهای 
 Inv No. KGM1888,29 برلين،  اسلامی، 

(URL: 5)
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 صورت نامتقارن و معکوس يکديگر رنگ  شده اند )تصوير 31(.

حاشيه ها
در تصاوير )34-32(، حاشيه اصلی قالی هايی ديده می شود 
كه در آنها تزئينات و بند های شبه كوفی، گره های مشبك 
و نقوش اسليمی و پيچك  به كار رفته اند. بر اين اساس، گونه 
نخست اين حاشيه ها شامل تزئينات و بندهای شبه كوفی، 
گره های مشبك )نهٌ بنٌ، قلاب درهم( و نقوش اسليمی و پيچك 
می شود )تصوير 32(، گونه دوم اين حاشيه ها متشکل از تزئينات 
و بند های شبه كوفی و گره های قلاب درهم )تركيب شونده( 
است )تصوير 33( و گونه سوم نيز از تزئينات و بند های شبه 

كوفی همراه با نقوش اسليمی و پيچك بهره جسته است 
)تصوير 34(. حاشيه های كوچك اين پيکره در تنوع نسبتاً 
(z) زيادی به  صورت نقش مايه های كوه سان و انواع بند پيچ ها

نمود می يابند )تصوير 35(. لازم به ذكر است در نمونه های 
مطالعاتی هولباين، طرح و نقش حاشيه ها معمولاً مشترك، 

مشابه و در تنوع كمی برقرار است.

كنش ميان قاب ها
مطابق تصاوير )38-36(، كنش ميان قاب های هندسی با 
ترنج های گردان و همچنين قاب های هندسی با يکديگر در 
نمونه های مطالعاتی پيکره هولباين همراه با تركيب بندی اصلی 

تصوير 31. قاب اسليمی هولباين )نگارندگان(. نيمه سوم قرن 
(URL: 2) .15 م./ 9 ه.ق

اوايل قرن  )نگارندگان(.  اسليمی هولباين  قاب  تصوير 30. 
  Inv No. ،16 م./ 10 ه.ق. موزه هنرهای كاربردی، بوداپست

(URL: 4) 14785

تصوير 33. حاشيه اصلی گونه دوم فرش هولباين: 
تزئينات و بندهای شبه  كوفی- گره تركيب شونده 

)نگارندگان(

تصوير 32. حاشيه اصلی گونه نخست فرش هولباين: تزئينات و بندهای 
شبه كوفی- گره  سرنوشت- گره تركيب شونده- اسليمی )نگارندگان(

تصوير 35. حاشيه های كوچك فرش هولباين: بند پيچ ها 
و نقش مايه كوه سان )نگارندگان(

تصوير 34. حاشيه اصلی گونه سوم فرش هولباين )نگارندگان(: 
 (URL: 2)اسليمی  ها- تزئينات و بندهای شبه كوفی

تصوير 38. كنش و تركيب بندی )نگارندگان(تصوير 37. كنش و تركيب بندی )نگارندگان(تصوير 36. كنش و تركيب بندی  )نگارندگان(
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آنها نشان  داده  شده است كه الگوهای ساختی و ايجاد شده 
از آنها تقريباً مشابه است و همان طور كه بريگز می گويد؛ 
 .(Briggs, 1940: 39) فرم ها جدا، ايستا و منجمد هستند
قاب های هشت ضلعی )شکلA ( در كنار  در تصوير 36، 
ترنج ها )شکل B( منقوش هستند و در سامان بندی اين 
الگو، هشت ضلعی  هايی در رديف های موازی و پشت  سر هم 
در ساختار های مربع مورب )سامان بندی a( جای گرفته   اند 
و مربع های مورب ديگر )سامان بندی b( جايگاه ترنج های 
گردان هستند. اين الگو به  صورت مشابه در تصوير 37 هم 
ديده  می شود؛ با اين تفاوت كه هر ساختار مربع مورب و 
هشت ضلعی درون يك مربع )خشت( قرار گرفته است و 
بر اساس آن سامان بندی، كنش  رنگی متفاوتی را ايجاد 
می كند. از طرفی در تصوير 38، هشت ضلعی ها مبدل  به 
شمسه  هشت شده كه با آرايش مورب و در فواصل مشخص 

نگاشته  شده اند.

فرش های  مطالعاتی:    پيكره های  تطبيقی  تحليل 
تيموری، قالی های هولباين عثمانی

در جداول )4-1( به  صورت هدفمند، مؤلفه های تطبيقی 
پژوهش كه در هر يك از پيکره ها به  صورت مجزا به سطح 
توصيفی آنها پرداخته شد، در كنار هم آورده شده اند و از 
اين طريق، قالی های تيموری و هولباين عثمانی در سطح 

تحليل، قياس می شوند.
جدول 1، فرم  قاب های هندسیِ پيکره های مطالعاتی و 
عناصر پرتکرار آنها را به تفکيك نشان  داده است. بر اين اساس، 
مشخص می شود تنوع فرم های بصری متشکل از ساختار های 
هشت ضلعی در فرش های تيموری بيشتر و پيچيده تر است 
و در پيکره هولباين اين فرم ها يك شکل تر و مشابه تركيبات 
ساده ای از فرش های تيموری  ايران هستند. از اين حيث، 
در تركيب قاب های هندسیِ پيکره های تيموری و هولباين، 
نقش مايه گره  مشبك مشاركت داشته  است كه هم در استفاده 

جدول 1. مقايسه و بررسی فرم ها و عناصر قاب های هندسی در پيکره های اول و دوم

فرش عصر تيموری فرش هولباين عثمانی

ب های هندسی
نمونه فرم قا

قاب های ايجادشده از هشت ضلعی و گره چينی ها قاب ها به  صورت ساختار هشت ضلعی

ب ها
نمونه فرم مركز قا

گل نيلوفر، گره قلاب درهم و ستاره هشت پر )شمسه( گل ستاره هشت پر، نيلوفر، شبه اسليمی ها 
)نگارندگان(

فرش هاى  مطالعاتى:  پیکره هاى  تطبیقى  تحلیل 
تیمورى، قالى هاى  هولباین  عثمانى
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از انواع مختلف آن و هم در شيوه كاربرد آنها، فرش  تيموری 
دارای برتری است؛ از طرفی، مركز قاب های هندسی در هر دو 
پيکره با گل ها ختايی، نقوش هندسی و نقوش اسليمی )شبه 
اسليمی( نگارين می شود و می توان اظهار كرد كه اكثريت 
اين نقوش از منظر ساختاری، يکسان هستند و تنها صورت 
ظهور آنها متفاوت بوده است. به عنوان نمونه، گل های نيلوفر 
يا شمسه های هشتِ منقوش در مركز قاب های هندسی پيکره 
تيموری در قالی های هولباين، مبدل به ستاره هشت پری و 

گل های ستاره ای شکل شده اند.
مطالعاتی  پيکره  های  اسليمیِ  قاب  های   ،2 جدول  در 
همراه با الگوی برگزيده خاص آنها )مربع مورب و ضربدر( 
نمايش داده شده  اند. بر اين اساس، می توان بيان كرد كه 
عصر  فرش های  در  الگو  اين  از  ايجادشده  فرم های  تنوع 
تيموری، به  واسطه تحولات در سبك طراحی آنها، بيشتر و 
ژرف تر است. در واقع در اين پيکره، اين الگو می تواند يك 
فرم بصری، يك ساختار هندسی، يك ساختار گردان و يا 
يك هندسه پنهان در سامان بندی و تركيب بندی اثر باشد 
و آرايش عناصر در متن به گونه ای خواهد بود كه در غايت، 
اين الگو را ايجاد و يا حفظ كنند؛ به همين علت، از آن به 
 مثابه امضای اين عصر ياد می شود. در قالی های هولباين، 
اين الگو  تقريباً يکسان و يك نحو ديده می شود و تنها از 
يك ساختار هندسی مشهود به يك فرم بصری مبدل شده 
است؛ از اين رو، می توان اظهار كرد كه اين فرم و ساختار يك 
شاخصه سبکی است كه ميان فرش های بررسی شده در هر 

دو پيکره مورد مطالعه، به طور مداوم خود را نمايان می سازد 
و تأكيد و پايايی در استفاده از آن علتی فراتر از صرفاً يك 
تقليد را روايت می كند و بايد در اشتراكات فکری- هنری 
ميان  اين دو فرهنگ، عقيده ای مشترك در راستای پذيرش 
اين الگو پرورش  يافته باشد. لذا وجود اين ساختارِ تأكيدشده، 
ارجاع بر سبکی مشترك دارد كه محتملًا و با احتياط يقيناً 
از طريق آموزش و رسيدن به انديشه ای مشترك ميان اين 
دو فرهنگ و هنرمندان طراح، آن را ممکن ساخته است 
و با استناد بر حضور مشترك هنرمندان هر دو فرهنگ در 
كنار هم در نتيجۀ مهاجرت هنرمندان ايران به آناتولی و 
شکل گيری يك فضای هم انديشی در حوزه فرهنگ و هنر، 

اين امر محرزتر می شود.
در جدول 3، نمونه هايی شاخص از حاشيه ها ی پيکره های 
مطالعاتی نشان داده  شده اند. بر اين اساس، مشخص می شود 
كه حاشيه قالی های هولباين ضمن برخورداری از كليتی 
مشابه با حاشيه فرش های تيموری، به  واسطه شيوه متمايزِ 
بيان هنری خود نسبت به فرش های گونه تيموری، سبکی 
نوساخته دارد؛ به بيانی ديگر، با اينکه وجوه اشتراكات فرمی و 
ساختاری ميان اين پيکره مطالعاتی با فرش های عصر تيموری 
غيرقابل انکار است، با اين حال با آن نيز متمايز است و اين 
امر برآيند ترجمه فرم، ساختار و محتوای فرش است كه 
متناسب با ظرفيت هنری و ذائقه حاكم بر طراحان می تواند 
متغير باشد؛ تا جايی كه ممکن است نقوش را از هر نظر، به 

بند استحاله و دگرگونی كشد.

فرش عصر تيموری فرش هولباين عثمانی

ب های اسليمی
نمونه قا

قاب ها يا ترنج های اسليمی به  صورت نيمه گردان و گردان قاب ها يا ترنج های اسليمی به  صورت نيمه گردان

ب ها
الگوی مركز قا

مربع مورب و ضربدر همراه با مشتقات آن )شکسته، دوار و تلفيقی( ساختار مربع مورب و ضربدر )شکسته(
)نگارندگان(

جدول 2. مقايسه و بررسی فرم ها و عناصر قاب های اسليمی در پيکره های اول و دوم
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بر طبق جدول 4 می توان بيان كرد كه متن قالی های هولباين، 
تلفيقی از قاب های هندسی و ترنج های گردان عصر تيموری 
)قاب های اسليمی( است، همچنين كنش ميان قاب های 
گونه تيموری و هولباين )تركيب بندی و رنگ آميزی(، مشابه 
و با تکنيك سايه - روشن برقرار است؛ لذا بر اين اساس و 

مطابق با توضيحات جداول )3-1( می توان بر تأثيرگذاری 
هنر فرش تيموری بر هنر فرش آناتولی به اجماع رسيد و 
سنت شکل يافته در فرش هولباين را متعلق به مکتبی ايرانی 
دانست و به  واسطه آن، سبك اين فرش پيرو سبك فرش های 

تيموری معرفی می شود.

حاشيه هاكنش قاب هاگره سرنوشتقاب اسليمیقاب  هندسیپيكره مطالعاتی

-فرش عصر تيموری

---فرش عصر تيموری

فرش هولباين عثمانی

فرش هولباين عثمانی

)نگارندگان(

جدول 4. مؤلفه های تطبيقی در نظام چند نمونه مطالعاتی از پيکره های مطالعاتی اول و دوم

فرش عصر تيموری فرش هولباين عثمانی

نمونه حاشيه ها

تزئينات شبه كوفی، گره سرنوشت، گره قلاب درهم، اسليمی ها و پيچك ها
)نگارندگان( 

جدول 3. مقايسه و بررسی فرم ها و عناصر حاشيه ها در پيکره های اول و دوم
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نتيجه  گيری

در پژوهش حاضر ابتدا در هر پيکره مطالعاتی، مؤلفه های تطبيقی پژوهش شامل؛ 1. گره های مشبك، 2. قاب ها، 
3. حاشيه ها و 4. كنش ميان قاب ها، به  صورت مجزا بررسی و به سطح توصيفی آنها پرداخته شد؛ حاصل اين امر، 
شناخت، طبقه بندی و گونه شناسی اين مؤلفه ها در هر پيکره بود. پس از اين مرحله با توجه به ادبيات تحقيق و 
زمينه های بروز روابط بينافرهنگی، ميان پيکره های مطالعاتی تيموری ايران و هولباين آناتولی، به تحليل تطبيقی 
مؤلفه های پژوهش بر اساس قرارگيری در جداول هدفمند و مشخص پرداخته شد. بر اين اساس، در كليت امر چنين 
برداشت می شود كه مبنا و ريشه قالی های پيکره مطالعاتی هولباين می تواند از هنر فرش  تيموری اقتباس شده 
باشد و علت انتقال و تداوم صفات تطبيقی در اين دو پيکره، ناشی از تعامل، داشتن و يا رسيدن به عقايد مشترك 
است؛ به عبارتی ديگر، استفاده از فرش های تيموری در هنر عثمانی، نتيجه مشاركت افراد در كنشی متقابل است كه 
غايت آن مبتنی بر بافت اجتماعی- فرهنگی، ترجمه و كاربرد طرح و نقش گونه تيموری در جغرافيای آناتولی است. 
علاوه بر اين، قالی های دوره تيموری با توجه به بستر و بافت فرهنگی و ظرفيت و قابليت پذيرشی پيکره مطالعاتی 
هولباين عثمانی، در تعداد محدود طرح و نقش، مورد توجه طراحان ترك قرار گرفته اند كه اين امر نشان دهنده 
تأثير جابه جايی های جغرافيايی بافت، بر تقليد و ترجمه برخی ويژگی ها و شاخصه های سبکی است و محدوديت 
هنرمندان مهاجر ايرانی در آناتولی و فعال در بازتاب و انتقال اين سبك از آن استنباط می شود. از سويی ديگر، در 
طراحی گونه قالی های هولباين، طراحان ترك، روشی جديد را پيش  گرفته اند و متناسب با بافت اجتماعی- فرهنگی 
آناتولی و سنت های طراحی حاكم بر فرش آنها، از عناصر و شيوه های بيان هنری دوره تيموری در هنر خود بهره 
جسته اند. اين ايدئولوژی موجب می شود كه قالی های پيکره هولباين با پيروی از سبك فرش های دوره تيموری، 
خود نيز دارای سنتی نو و به ازای آن سبکی متفاوت شوند؛ بنابراين در عين  حال كه وجوه اشتراكی ميان صفات 
تطبيقی ديده می شوند، دارای تفاوت نيز هستند. از اين حيث، اين بيت از سعدی در اين مجال خالی از لطف نيست:

وفاداری مدار از بلبلان چشم                                             كه هر دم بر گل ديگر سرايند8
در پايان برای پژوهش های آتی پيشنهاد می شود كه به گونه های تطبيقی ديگر اعم از فرش های قفقاز، مملوك، 
هند و حتی ديگر فرش های تركيه مانند سلاجقه روم و اوشاك توجه شود و زمينه های تطبيقی آنها از طريق 
نگرش به شباهت ها و تفاوت ها شکل گيرند كه از اين طريق، ضمن گونه شناسی هر پيکره مطالعاتی، مقوله هويت 

)از طريق تطبيق بر مبنای تمايزها( نيز نمايان شود.

پی نوشت
از نظر "برساخت گرايی"، كنشگر در هر موقعيت می تواند واقعيتی را ايجاد كند، به  همين جهت يك واقعيت ساده وجود . 1

ندارد، بلکه مجموعه ای از واقعيت ها می توانند بر اساس ميان ذهنيت ها شکل گيرند؛ بنابراين، واقعيت از طريق فعاليت انسان، 
برساخته می شود )ميرزايی 1396: 122(. از اين حيث در اين گونه پژوهش تطبيقی، فرضيه وجود ندارد و از طريق سؤالات 

به اهداف پژوهش دست  يافته می شود. 
2. The “Most Similar Systems” Design )MSSD(

)طراحی نظام های دارای بيشترين تشابه(: در اين روش با توجه به پديدهايی كه پژوهشگر علاقه مند به ارزيابی اثرات آنها است، موضوعاتی 
به  صورت هدفمند از نظام های مطالعاتی انتخاب می شوند كه تا حد امکان مشابه هستند؛ همچنين دليل انتخاب نظام های مشابه، ثابت 

.(Anckar, 2008: 389) نگه داشتن متغيرهای خارجی تا حد امکان است
3. Negative Cases
4. Inter-cultural

ارطغرل در حدود نيمه اول سده 7 ق./ 13 م. در منطقه قراجه داغ )غرب آنکارای امروزی( استقرار يافت و تحت امر سلطان . 5
سلجوقی روم، علاءالدين كيقباد اول قرار گرفت. پس از سقوط حکومت سلاجقه روم در سال 699 ق./ 1300 م. توسط غازان خان، 
عثمان بيگ كه جانشين ارطغرل بود در منطقه سوغوت و قراجه داغ به  پا خاست و پايه گذار حکومت عثمانی در بخشی از آناتولی 
شد و پس از استقلال حکومت عثمانی، ديوان سالاران سلجوقيان روم به خدمت عثمانی ها درآمدند )دين پرست، 1391: 156(.
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6. Diamond
7. Arabesque

نقش های درهم تنيده از پيچش نرم ساقه ها را گويند كه ممکن است هندسی نيز باشند. نقوش ختايی و گاهی اسليمی را با واژه عربسك 
مورد خطاب قرار داده اند )استون، 1391: 236 و 237( كه در اين پژوهش، عربسك به مفهوم اسليم به كار رفته است.

8 . .(URL: 6) سعدی، گلستان، باب ششم
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Abstract

With the beginning of the 8th century AH/14 AD, until the end of the 10th century AH/16 
AD, one of the illustrious eras of Iranian carpets occurs, due to the importance of the stylistic 
changes of hand-woven carpets in this era, many ambiguities have been created in the quiddity 
of Iranian carpets due to the small number of existing examples. Despite the few references in 
this era, including the remaining carpets and paintings of the Timurid and Turkoman era, there 
are countless questions about the structure of Iranian carpets in this era and these ambiguities 
have caused non-Iranian experts in the field of carpet history to place the existence of carpets 
before the Safavid era in an aura of ambiguity. While it is possible to understand the stylistic 
connection between Iranian carpets and Anatolian carpets in this period of time by comparing 
the patterns of carpets in the paintings of this era with the examples of Anatolia, this research 
aims to compare the similarities between the carpets of the Timurid era of Iran (911-771 
ah/1506-1370 AD) with the Holbein carpets of Turkey (about 8 to 12 AH/14 to 17 AD) in 
order to express the stylistic relationships of the Iranian Timurid carpets with Anatolian carpet 
is made in this period to answer the main question through deductive reasoning: What was the 
reason for the persistence of comparative traits in the Timurid and Ottoman era of Turkey? 
In this regard, the data of this research have been prepared by documentary method and 
theoretical saturation, and by classifying the comparative components of these simultaneous 
and temporal samples at the level of description, their deductive explanation has been done at 
the level of analysis. The results show that these comparative traits originally originated from 
Iran to Turkey and the form and content of the carpet is based on the socio-cultural context and 
ideologies of Turkish designers has acquired a new structure and meaning. Furthermore, this 
interaction between Iranian and Turkish artists is due to being in the environment, creating 
a common perception between the people involved and their participation in transferring, 
teaching, learning and then writing the carpet design; Therefore, the artists of both studies 
have played an important role in the education and continuity of these carpets.

Keywords: Timurid Carpet, Holbein Carpet, Carpet Design, Carpet pattern, Destiny Knot 
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